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 چکیده
ها و ادیان گوناگون امري پذیرفته، اما راه رسیدن به این  هاي دور در نزد نحله که آدمی نیروهاي فراحسی دارد، از گذشته این

، راهی راز گلشنبه طور کلی، صوفیه و به طور خاص لاهیجی، شارح . نیروها و دستیابی به آن عوالم نیز متعدد و متفرق بوده است
اند که آن تصفیۀ باطن از غیرحق است؛ چون زمینه آماده شد، حقایق  اما دشوار براي رسیدن به عالم فراحس پیشنهاد کرده کوتاه

شناسی مسیحی است ـ نیز با مطالعۀ ضمیر خودآگاه و  از میان متأخرین، گوستاو یونگ ـ که روان. شود براي فرد کشف می
که سالک  امکان رسیدن به این عرصه را براي روح و روان آدمی تشریح کند؛ پس از آنناخودآگاه در انسان، کوشیده با زبان خود 

دهد که صوفیه از  تحولاتی رخ می) ظاهري ـ معنوي(کند و در ظاهر و باطن رفتارش  به این جهان رسید، در آنجا مقام می) فرد(
 .شود اي که فرد در ظاهر و باطن خدایی می گونه شود، به تم میکرامت نزد عرفا به فناي فی االله خ. کنند یاد می» کرامت«آن با عنوان 

 .شناسان است موضوع این پژوهش راه رسیدن به این مرحله از نگاه عرفا و روان
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 مقدمه
 حواس ظاهري ابزار شناخت مدرکات این جهانی اسـت و قـواي بـاطنی   . آدمی را حواسی ظاهري و باطنی است

در توانـد   مـی کند، اما  اي خارجی ندارد و به بیرون از آدمی نیز سرایت نمی سرچشمه است، که فراحسی نام گرفته
 .تأثیر مستقیم بگذارد) جهان حس(عالم طبیعت 

هاي باطنی، حواس ظاهري است؛ پس هر چه تعلقـات آدمـی بـه ایـن      ترین مانع براي رسیدن به فراست بزرگ
 .گیرد در وي قوت می) باطنی(حواس کم شود، ادراکات روحانی 

جـاي ایـن نیروهـا     .شـود  که مقصد نهایی اولیاء الهی است، جز با نیروهاي فراحسی فراهم نمـی » معرفت االله«
، بایـد کوشـید تـا دل را از    شودبراي آنکه این دریافت در دل حاصل . انجامد است که به کشف و شهود می» دل«

 .ها زدود تا هر چه بیشتر به درك وجود حضرت حق نایل گردد آلایش



ن حـس تصـرفی کنـد    شود تا بتواند در امور جهـا  در پیشینۀ ادب عرفانی ما به نیرویی که در باطن فرد فراهم می
العـاده   کاري یـا رفتـاري خـارق   » کرامت« .گویند» کرامت«یا به طور معنوي در اخلاق پسندیده تمثُّل یابد، ) ظاهري(

 .اظهار اتصال به نیرویی فراتر از حد بشري است» کرامت«گیرد؛  انجام می» ولی«است که از سوي 
هایی از صـالحان   در قرآن به کرامت .استشده ذیرفته این پدیده نزد همه ادیان در شکل رحمانی و غیرالهی پ

در (این امور ظاهري نیست؛ بلکه کرامـت حقیقـی زدودن زنگـار کفـر      ،است؛ اما کرامت واقعی شده هو انبیا اشار
شود؛ یعنی تصرف در امور ظـاهري نمـود    از دل است که بر اثر آن فرد به موهبت کرامت ظاهر نایل می) هر نوع

 .است که در باطن او پیدا شده است آن تحول اصلی
 .رسند آن به بقاي باالله می ۀنهایت کرامت نزد عرفا فناي فی االله است که به واسط

ویـژه   هواکاوي عنصر کرامت براساس نیروهاي فراحسی در نـزد اندیشـمندان اسـلامی، ب ـ    ،موضوع این تحقیق
 .مختصر آن با نظریات کارل گوستاو یونگ در مکتب فراروان شناختی اوست ۀو مقایس ،لاهیجی

 
 ادراکات فراحسی در نگاه اندیشمندان اسلامی

 ؛دسـت یافـت  بـه آنهـا   توان  نیروهاي فراطبیعی که از طریق علوم طبیعی هرگز نمی: ادراکات فراحسی عبارتند از
 .ایم تیم و یا به درك صحیح آن نرسیدهقوایی که در وجود همۀ ما هست، اما یا از آن آگاه نیس

نیروي فرمانـدهی ایـن   . این پنج حس ابزار شناخت وي از جهان طبیعت است.آدمی را پنج حس بیرونی است
در نتیجـه خـود بـه درکـی صـحیح از جهـان بیـرون         .زند حواس در مغز است که به تشخیص و تمیز دست می

چـون ایـن حـواس در افـراد      .آیـد  وجـود مـی   بـه اي ظـاهري  تصور ما از جهان طبیعت به کمک این قو. رسد می
ي دیگر است؛ امـا مـدرکات مـا از عـالم،     ا هونگگوناگون شدت و ضعف دارد، پس درك هر کس از این جهان به 

شود کـه بـا دل آنهـا را درك     حواس و نیروهایی هست که از جانب بالا سرازیر می. محدود به این حواس نیست
نامند که نـه   »حواس باطنی«یا  »قواي فراحسی«ها از درك عقل و مغز خارج است، آنها را چون این نیرو. کنیم می

در عـالم طبیعـت تـأثیر مسـتقیم     توانند  میکنند، اما  میاي خارجی دارند و نه به خارج از آدمی سرایت  سر چشمه
 .بگذارند

عـالم طبیعـت بسـیار فـراخ و     دهد کـه در برابـر    می خبرحواس باطنی در حقیقت از عالم ملکوت یا روحانی 
چنـان کـه از بیـرون دل    . تر آنست که از درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان و عجب«. گسترده است

پنج دروازه گشاده است به عالم محسوسـات کـه آن را عـالم جسـمانی گوینـد، چنانکـه عـالم ملکـوت را عـالم          
انند، این علم مختصر است و بـی اصـل و راه علـم از    روحانی گویند و بیشتر خلق، عالم جسمانی محسوس را د

و این علم نیز مختصر است و دلیل بر آنکه از درون دل روزنی دیگر است علوم را، دو چیـز  . جهت حواس دانند
که چون راه حواس بسته شود، آن درِ درونی گشاده گردد و از عـالم ملکـوت   » یاي صادقهور«است، یکی خواب 



و دلیل دیگر آن باشد کـه هـیچ   ........ بشناسد و ببیند ،ودن گیرد، تا در مستقبل خواهد بودو لوح محفوظ غیب نم
هاي راست بر سبیل الهام در دل نیامده باشد که از راه حواس بود، بلکـه   ها و خاطره کس نباشد که وي را فراست

غزالـی  (» .مه از راه محسوسات نیستها ه در دل پیدا آید و نداند که از کجا آمده است و بدین مقدار داند که علم
 )29-28: 1، ج 1361طوسی 

پس هرچه تعلّق انسان بـه آنهـا کـم    . هاي باطنی است ترین مانع براي رسیدن به فراست حواس ظاهري، بزرگ
نمود این امر، کشف و شهود عرفـا اسـت کـه بـا تعلّـق      . گردد هاي روحانی بر وي بیشتر آشکار می فراست ،شود

شـود و   حال از این طریق بر عـارف وارد مـی  . شوند به درك ملکوت نایل می ،ا و آنچه در آن استبه دنینداشتن 
 .یابد او به جهان غیب دست می

هـاي جهـان    هاي موجود براي نیـل بـه فراسـت    پس اگر حسی از حواس ظاهري بیمار شد، حجابی از حجاب
بیماري در ایـن  بنابراین خواهد بود؛  شود و شخص کمتر مشغول حواس مادي غیب و درك عالم ملکوت کم می

رسد و آدمی از اشـتغال بـه    ها به آرامش می سطح براي وي گامی پیش خواهد آورد و هنگام خواب نیز این حس
زمـانی مناسـب اسـت کـه از      ،این هنگام نیز براي کسی که در طلـب آن نیروهـاي برتـر اسـت    . شود آنها دور می

بیننـد و هریـک از آن    ین روست که اولیاء االله، انبیا و عرفا بسیار خواب میاز ا. هاي حواس مادي رسته است پرده
چون شواغل حسی «. کارگشا و سازنده است ،دهد ها در حل مشکلات پیش روي آنها که در آینده رخ می خواب

بـه جانـب    ،ها بود که از شـغل تخیـل رسـتگاري یابـد     کم شود و شواغل کمتر ماند، دور نباشد که نفس را علتّ
این معنـی در حـال   . قدس درآید و نقش غیب در وي پدید آید و آن را در عالم تخیل افکند و بدان متنقّش شود

زیرا که تخیل بود که به سبب بیماري سست . کنندة تخیل خواب و در حال بیماري بود که شاغل حسند و سست
پـس  . شود به سبب تحلّل آن روح که آلت اوسـت شود و از کار باز ماند و بود که از بسیاري حرکت هم سست 

 )266: 1332ابوعلی سینا (» .پس نفس به آسانی متجذب شود به جانب بالا. به سکون شتابد و فراغت طلب کند
ست که به درك ما از آن جهان یـاري  ا پذیرفتن جهان غیب یا عالم ملکوت نیازمند پذیرفتن نیروهاي فرامادي

تـرین   شود که بـزرگ  و نیازهاي فرامادي منجر به بازداشتن آدمی در این حصار مادي می انکار این عالم. رساند می
شـیطان   بدترین خارهاي طریق کمال و وصول به مقامات معنویه که از شـاهکارهاي بـزرگ  « .استشیطان شگرد 

ت و قطآع الطریق است، انکار مقامات و مدارج غیبیـه اسـت کـه ایـن انکـار و جحـود، سرچشـمۀ تمـام ضـلالا         
راق وصـول بـه کمـالات اسـت      » .میرانـد  مـی  ،جهالات است و سبب وقوف و خمود است و روح شوق را که بـ

 )432: 1368خمینی (
ــاهر    ــدر مظــ ـ ــور ذات انـ ــد نــ ــاهر  نگنجــ ــبحات جلالـــش هســـت قـ  کـــه سـ

 )45: 1382شیخ محمود شبستري (
 :گوید در شرح این بیت می لاهیجی



  کاّ«چگونه عقل و علم وسیلۀ معرفت آن حضرت تواند شد که به حکمه للجبل جعل دنور ذات در مظاهر » فلما تجلّی رب
گنجایی ندارد، زیرا که تجلی ذات که ظهور به صفت اطلاق است، مقتضی آن است که کثرات و تعینات که نقاب وجه وحدت 

قاهر است و غیرتش نقش غیر حق  ییسبحات جلالش، یعنی انوار عظمت و کبریازیرا که . مرتفع گردد و فانی شود ،اطلاقی بود
و هرکه به  ...ماند و نه عاقل و نه از مستدلۀ اثر توان یافت و نه از دلیل گذارد و در این مقام نه عقلی می بر صفحۀ هستی نمی

  )90: 1371لاهیجی (. رسد طریق حال و شهود بدین مشهد نرسیده، به حقیقت  این سخن نمی
 ،داند و چون در میانه دیگري باشـد  میحضرت حق حواس طبیعی را در درك حقیقت غیرت  نشدن او موفق

براي این فنا باید در کنُـه ذات او مسـتغرق   . شود و باید در وجود وي فانی شد این وصل به معرفت او میسر نمی
بایزیـد بسـطامی   نقل است که سلطان «. دارد برنمیشد؛ زیرا درك صفات و اسماء و اعمال او نیز دویی را از میان 

راه به تـو چـون اسـت؟ فرمـود کـه      خدایا را به خواب دیدم و پرسیدم که حضرت حق ـ قدس سرهّ ـ فرمود که  
 )345: 1371لاهیجی (» .ترك خود گوي که به من رسیدي

اسـت کـه بـه کشـف و      مأمن و جاي ایـن نیروهـا در دل  . جز به نیروهاي فراحسی مقدور نیستاالله  معرفت
. در دل و سـویداي آن اسـت   »خدا« محل حضور ،ها و تعالیم عرفانی از سویی بر طبق آموزه. شود شهود منجر می
پس بایـد کوشـید دل را از   . شود صادر می ،ـ حق تعالی ـ که در دل جاي گرفته است   سويها از  پس این فراست

بـالاترین  خداونـد  درك . نایـل گـردد  حضـرت حـق   ود آلایش به شواغل دور ساخت تا هرچه بهتر به درك وج
بـراي  . ها و غایت معرفت است که بر عهدة نیروهاي فراطبیعی است و از توان حواس مـادي خـارج اسـت    درك

شناخت باید میان عارف و معروف سنخیت و جنسیتی باشد که میان حقیقت و حواس طبیعی این اصل سـنخیت  
اگـر کـه خـواهی مشـاهدة جمـال      «. یت باید آلایش مادي را از میان برچیدبراي رسیدن به این سنخ. وجود ندارد

راه یابی، برو اول خانۀ دل خـود را کـه محـلّ بارگـاه کبریاسـت رفـت و روب       الهی نمایی و به سرّ وحدت حق 
کرده، از خس و خاشاك اغیار پاك کن و مقام و جاي محبوب که دل پاك از غبار غیریت است، ممد و مهیا سـاز  

 )346: همان(» .گذار به حقدل را  ۀو خاشاك خودي از دل خود بیرون انداز و خان
شاگردان مکتب تصوف به سرّ وحدت وجود اعتقاد دارند که رسیدن به آن، شرایط مشخصـی چـون حـذر از    

. گویداالله در حقیقت باید عارف نفی ما سوي . همۀ امور دنیوي و معنوي، حتی وجود روح و جسم خویش دارد
دیگـر خـویش را آن    ،قطره چون خـود را در دریـا یافـت   . رسد که او را عین بقا است به فنا می ،چون نفی گفت

است که بـه   االلهپس فناي عارف فناي فی . بیند داند و خود را مستغرق دریا می قطرة مجزا و منفرد از دیگران نمی
حضـرت احـدیت   معرفت همین ابدیت در ذات این بقا جاودانگی است و حقیقت علم و . شود یختم م بااللهبقاي 
. بـود بـه آن  کمال مطلقی که عین آرامش و سکون است و پیش از آن عارف در اضطراب قرب و رسـیدن   ؛است

ممکـن نیسـت و محـلّ     ،شـود  هرگز این معرفت به علم و عقل ناقص ظاهري بشر که با حواس طبیعی درك می
اتحاد عارف و معروف که در قلب خـالص بـی   . اتحاد، سرّ آن استحصول به این مقام، سویداي دل است و این 

 .گردد هیچ حجاب هویدا می



 شناسی ادراکات فراحسی و روان
شناسـی موردتأییـد    پدیدة فراحسی یـا فـراروان  . کند ادراکات فراحسی را تحقیق و بررسی میشناسی  علم فراروان

شناسی بـا توجـه    دانان است؛ اما هیچ یک از علماي روان فیزیکفلاسفه، متألهان دینی، اندیشمندان علوم طبیعی و 
آوردهـاي آن بـه    اي جامع پیرامون این مباحث ارائه کنند تا دسـت  اند نظریه به پذیرش نیروهاي فراحسی، نتوانسته

 .شمار آورد شناسی را جزوي از علم به تر قابل درك شود و بتوان فراروان طور ملموس
لایۀ بیرونی که با مدرکات حسی ما در ارتباط اسـت  . کنند را در دو سطح مطالعه می شناسان شعور آدمی روان

گیرد و آن را ضمیر ناهوشـیار   ترین سطح شعور روان را در برمی که ضمیر هوشیار خوانند و لایۀ درونی که عمیق
 : دربارة این دو ضمیر گوید» فروید«. خوانند
  هاي محیطی است آید با واقعیت تطبیق دارد و مناسب با موقعیت ظاهر می ست که آنچه در آن بهاضمیر هوشیار ضمیري .

تعامل نیروهاي عقلی نظیر حافظه، دقتّ، توجـه و تصور از بدن و آگاهی از حالات عاطفی در این ضمیر با سطح هوشیاري 
آنچه در این منطقۀ تاریک از شعور . ترین بخش شعور در نهفت انسان را سطح ناهوشیار یا ضمیر ناهوشیار نامند عمیق. دارند

ها، امیال و تفکرهایی که تحت کنترل ارادة انسان نبوده و به قوانین منطقی زمان و مکان محدود  احساس: واقع شده، عبارتند از
 .ترین سطح فعالیت روانی است ترین و بزرگ این سطح در عین حال عمیق. نیست و در حال عادي نسبت به آنها آگاهی نداریم

 )74: 1382کریمی (
شناسـی   روان. فرسا است پی بردن به ادراکات فراحسی، بر پایۀ شناخت ضمیر ناهوشیار کاري سخت و طافت

هـاي وراي   تر روان فرد نفوذ کند که حتی خود او نیز از آن آگاه نیست و آن پدیـده  هاي عمیق کوشد تا در لایه می
شناسی علم پیوند درون شخصیت آدمی با دنیـاي   پس علم روان. طبیعی را بکاود و با واقعیت بیرون منطبق سازد

سـازي   زمینـه  ،دهند گوید، پس بر اثر شناختی که این نیروها به ما می گاه نیروي فراحسی از آینده می. بیرون است
 اگـر . دهیم هاي درونی جهت می دنیاي بیرون خویش را با آن دریافت. آوریم براي تصمیمات آینده را به دست می

توانیم دنیاي طبیعـی را بـه صـورت جهـان درون خـویش ترسـیم        می ،تر باشیم ما با نیروهاي درونی خود مأنوس
 .سازیم

 ادراکات فراحسی در دستگاه روانکاوي یونگ
مـا  «. خودآگـاه و ناخودآگـاه  : ، شخصیت روانی انسان دو قلمرو دارد»کارل گوستاو یونگ«کاوي  در دستگاه روان

خودآگاهی را قلمرو روشنایی روز روان انسان بخوانیم و آن را با قلمرو شبانۀ فعالیت روانی ناخودآگـاه  توانیم  می
، هـا  آرزوهـا و بـیم   مسلم است که خودآگاهی نـه تنهـا  . مقایسه کنیم ،رسد یاگونه به نظرمان میوکه مانند خیالی ر

د که ضمیر ناخودآگاه، به اندازه و یا حتی بـیش از  گیرد و احتمال بسیار دار بلکه به مراتب بیش از اینها را دربرمی
اي از محتویـات و صـور زنـده     اش تمرکز، محدودیت و ممانعت است، متضـمن گنجینـه   خودآگاهی که مشخصه

 )14: 1382یونگ (» .باشد
تـرین   یلایۀ فردي یا شخصی بـه احیـاء قـدیم   «. شود ناخودآگاه نیز خود به دو لایۀ فردي و جمعی تقسیم می



یعنـی شـامل   . سـت ا لایۀ جمعی ناخودآگـاه شـامل زمـان پـیش از کـودکی     . شود ین دوران کودکی ختم میمضام
تصویرهاي موجود در ضـمیر ناخودآگـاه شخصـی     ةدر حالی که خاطر ،ستا مضامین بازمانده از حیات اجدادي

اخودآگـاه جمعـی   هاي دیرینۀ موجـود در ن  صورت. کند، چون که ریشه در زندگی فرد دارد جسیم و پر جلوه می
وقتی کـه واپـس رفـتن انـرژي از دورتـرین      . رسد، زیرا از زندگی فرد مایه نگرفته است همچون سایه به نظر می

هـاي   آورد و به شکل صـورت  رود، آن وقت از آثار و بستر بازماندة اجدادي سر درمی هاي کودکی دورتر می زمان
آن وقـت دنیـاي روحـانی کـه از پـیش تصـورش را نکـرده        . هاي دیرینه است آید که همان نمونه اساطیري درمی

. آید که با مفاهیم قبلی در تضاد اسـت  شناختی خاصی پدید می یابد و مضامین روان بودیم، در نهان ما گسترش می
ها مردم با فرهنـگ، بـه    یابیم چرا میلیون هاي دیرینه چنان جذاب هستند که وقتی آنها را بشناسیم، درمی این نمونه

هـاي عرفـان و حکمـت     این کیفیت بدین سبب است کـه نظـام  . برند و سیر و سلوك آفاق و انفس پناه می عرفان
» .توجیه و توصیف مـی کننـد   ،هاي درونی ما را، که زبانی ندارند جدید بهتر از مذاهب موجود مسیحیت خواست

 )106-105: 1385یونگ (
خرُد و عـاجز اسـت و    ،یک جنس است، اما قطره قطره و دریاست، هر دو از انندناخودآگاه فردي و جمعی م

اي کـه مـا در    تـرین لایـه   عمیـق «. ناخودآگاه جمعی مجموع ناخودآگاه ذهن نسل بشر است. عظیم و توانگر ،دریا
اي است که انسان در آن یک فرد متمایز و مشخص نیست، بلکـه   لایه ،یابیم کاوش ذهن ناخودآگاه بدان دست می

شود، این یگانگی نه با ذهن خودآگاه، بلکه بـا ذهـن    یابد و با ذهن نوع انسان یکی می یدر اینجا، ذهن گسترش م
 )57: الف1386 یونگ(» .ناخودآگاه نوع بشر است، جایی که همۀ ما یکسان هستیم

زبـان ناخودآگـاه   «. زبان ناخودآگاه در هردو لایۀ خویش سمبولیک است، و دشوار است که بـدان پـی ببـریم   
چنـین تصـوري از   . کوشیم که در آن به امور مثبت یا معلوم اعتقـاد کنـیم   کننده است، زیرا می گیج بسیار دشوار و

ما تصـور صـحیحی از ذهـن ناخودآگـاه نـداریم، حـال بایـد        . )441: د1386یونگ (» دیدگاه بالاتر جنبۀ بربرانه دارد
کنـیم   ما آثار خاصی را مشـاهده مـی  شناسیم، ا ما سرشت ناخودآگاه را فی نفسه نمی«چگونه این زبان را شناخت؟ 

تـرین و   یاهـا چـون آسـان   ور. یـابیم  که از صفاتش با توجه به سرشت روانـی ناخودآگـاه بـه نتـایجی دسـت مـی      
 .)98: و1386یونـگ  (» آورنـد  حجم اطلاعاتی زیادي براي کـاوش فـراهم مـی    ،ترین تجلی روان ناخودآگاهند عادي
یاها زبان سـمبولیک اسـت   واساس این ر .سازد روان ناخودآگاه رهنمون میتر  یاها ما را به درك صحیحور ۀمطالع

رسـد کـه    فرد به نتایجی مـی  ،یاها در کنار هموهاي ما در تضاد است و با قرار دادن تعدادي از ر با اندیشهگاه که 
 .نماید فهم آن در آغاز بر ما مشکل می

روان همۀ آدمیان در آن حضور دارد از عقیـدة   ، ضمیر ناخودآگاه جمعی که اندیشه ویونگدر دستگاه فکري 
مردمان نخستین نسبت به یک روح زنده در جهان نشأت گرفته است که روان همۀ افراد بخشی از آن را تشـکیل  

. دیدگاه اعصار گذشته این بوده است که همواره جان فرد را وابسته به نظام جهانی روح محسـوب دارد «. دهد می



اي بازگو نشده و نهفته در زیر آسـتان خودآگـاهی گـذراي     چنین کنند، چه از گنجینۀ تجربه توانند آنها هرگز نمی
این اعصار نه تنها فرضیۀ نظام جهانی روح را شکل دادند، بلکه بدون چون و چـرا فـرض را بـر    . فرد، آگاه بودند

ایـن وجـود را   ست صاحب اراده و خودآگاهی ـ حتی یـک شـخص اسـت ـ و      ا آن نهادند که این نظام وجودي
العللی که جان فقـط از طریـق    ترین موجودات بود، علت براي آنها او حقیقی. اند نامیده ،، جوهر اثیري حقیقتخدا

این نظام جهانی روح براي خـود قابـل درك و خودآگـاه اسـت، امـا بـراي       . )171: 1382یونگ (» آن قابل درك بود
گرفـت، دیگـر میـان افـراد      ضمیر در سطح خودآگاهی قرار مـی اگر این لایه  .آدمی در سطح ناخودآگاه قرار دارد

 ،اش روح الهـی اسـت   که سرچشمه ،رسیدند و به عرفان اصیل داد و همگان به تکامل می اختلاف فکري رخ نمی
 .داشت شدند و دیگر علم معنایی نمی متصل می

تردیدي نیست که بعد متعالی که عارف بدان رسیده است نه از راه فکـر و اندیشـه، بلکـه از طریـق مکاشـفۀ      
ست که انسان را بر علوم مختلف آگـاه  احتماً در درون انسان منبع سرشاري از انرژي  .دست آمده است بهدرونی 

ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه      «. سـت ها و سـرریزهاي ناخودآگـاه ا   این نیروي فراحسی همان سرنمون. سازد می
ضـمیر ناخودآگـاه بـه عنـوان     . ... کننـده اسـت   ناخودآگاه برخوردار از ادراکاتی متعالی است که میدان آن مبهوت

مـا متمایـل بـه ایـن     : در تحلیل نهایی باید گفت. اي از دانش با اهمیت  به هیچ وجه خیالی باطل نیست سرچشمه
دانـیم کـه ناخودآگـاه واجـد      با وجود این، امروز به قطع و یقین مـی . رسد یتصوریم که کلّ دانش از بیرون فرا م

 .)169: 1382یونـگ  (» شد توانست به خودآگاهی برسد، موجب افزایش بی حد دانش می محتویاتی است که اگر می
هایی در آن وجـود دارد کـه هرگـز بـراي مـا وجـود خـارجی         عقده ،بر هویت علمی و معرفتی ناخودآگاه افزون

. توان گفت به وسیلۀ یک عمـل ارادي از خودآگـاه طـرد شـده اسـت      و نمی«و درکی از آنها نداریم است داشته ن
ناپـذیر و نیروهـاي محرکـی کـه از      شوند، سپس به همراه اعتقادات عجیب و شکست اینها در ناخودآگاه تولید می

 )13-12: ه 1386یونگ (» .گیرند کنند و آن را فرا می شوند به خودآگاه حمله می آنها ناشی می
مـراد از  . هاي مثالی تشـکیل شـده اسـت    الگوها یا صورت بدان باور دارد از کهن »یونگ«ناخودآگاه جمعی که 

هایی چون اژدها، غـول   صورت ؛هاي مثالی است که از دیرباز در اذهان نسل بشر بوده است این اصطلاح، صورت
هـایی موجـود    با تفـاوت  این مفاهیم. تمشترك همۀ اقوام اسو بهشت موعود که در همۀ جوامع هست و مفاهیم 

مات و     تـرین و کهـن   هـاي اصـلی و آغـازین، کلـی     صورت«. است، اما در اساس یکی است تـرین اَشـکال تجسـ
و نوعی حیات و موجودیت خاص متکـی بـه    ،ها، هم اندیشه است و هم عاطفه این صورت. نمودهاي بشر است

هـاي فلسـفی و    کیفیـت آن را در همـۀ دسـتگاه   . ودي شبیه به اجزاء روح هسـتند از این لحاظ تا حد. خود است
تجسـم  . توان دیـد  دانند، می حکمت اولی که مبتنی بر ادراك ضمیر ناخودآگاه است و آن را سرچشمۀ معرفت می

راك آوایی فرشتگان و ملائکۀ موکل و تجسم نخبگان و حکماي الهـی از اد  و تصویر فرشتگان، ملائکۀ مقرب، هم
هـاي مثـالی کـه در ذهـن      اگر این صـورت . )89: 1385یونگ (» گیرد هاي دیرینه سرچشمه می استقلال نسبی نمونه



. پردازنـد  ناخودآگاه جمعی است به سوي خودآگاه پیش روند و داخل نیمۀ روشن ذهن شوند، به پیشـگویی مـی  
 ،بنـابراین . دار وظیفۀ پیشگویی گردد عهدهشود تا  هایش می اي خودآگاه و منطقه الگو جایگزین اندیشه ذهن کهن«

توانند هم تعبیر پرمفهوم خود را به شـکلی نمـادین داشـته     آنها می. دنالگوها ابتکار عمل و نیروي خاصی دار کهن
بـراي   .)111: ج   1386یونگ (» هاي خاص خود مداخله کنند باشند و هم در موقع مناسب با قواي محرکه و اندیشه

ها متوسل شویم و با شناخت نمادها بـه درك صـحیح از مفـاهیم موجـود      باز باید به زبان سمبولالگوها  فهم کهن
 .در آنها برسیم

شوند و پرده از وجـود ناخودآگاهشـان    الگوها ظاهر می شود که چه هنگام کهن پرسشی در این میان مطرح می
 :گوید در این باره مییونگ شود؟  برداشته می

 در این . شان با فرد زنده در نظر گرفته شود گیرند که کوشش شود جنبۀ معنوي آنها، یعنی رابطه میالگوها زمانی روح  کهن
: همان(. شویم که وجه تسمیۀ آنها اهمیت چندانی ندارد و همه چیز به چگونگی ارتباط آنها با فرد بستگی دارد صورت متوجه می

140( 
ناخودآگـاه اسـت کـه از دو لایـۀ فـردي و       »یونـگ «بخش اصلی شخصیت روانی انسان نـزد  یاد شد، چنانکه 

 به ناخودآگاه فردي، ضمیر نیمه هوشیار یا نیمه خودآگاه نیز گویند؛ ضمیري که به هـر . جمعی تشکیل شده است
امـا لایـۀ درونـی و ژرف شخصـیت روانـی کـه سرشـار از        . روي فرد در طول زندگی آن را تجربه کـرده اسـت  

شـوند و حتـی خودآگـاه     اي ژرف دارند، از خودآگـاه ناشـی نمـی    که سرچشمهنیروهایی « ،ستا نیروهاي درونی
نامیدنـد، کـه امـروزه     مـی خـدا  و یـا  ابلیس  هاي قدیم این نیروها را مانا، روح، در اسطوره. تواند مهارشان کند نمی

 )117: ج   1386یونگ (» .همچنان فعال هستند
 گونـاگون شود و شامل علـوم   شناسی محدود نمی به علم روان تنها ،که در این بخش آورده شد »یونگ«عقاید 

جـایی کـه   . یابـد  وي نمود بیشتر می يآرا ،اما در هنر. شود می... مرتبط با انسان از جملۀ سیاست، اجتماع، دین و
شود که حیرت را به دنبال دارد؛ این تلاش از نیروي درونی ضـمیر ناخودآگـاه    خلاقیت فرد به کارهایی منجر می

 .شود رریز میس
 کرامت از منظر اندیشمندان اسلامی و دیگران

گیرد، داشتن صفات پسندیده، بزرگـواري،   کاري خارق العاده که به دست اولیاء انجام می) مصدر عربی: (کرامت«
آید، کرامت هـم شـامل امـور     چنانکه از تعریف بالا برمی. )ذیل کرامـت : 1381انوري (» شرافت، بخشندگی، سخاوت

و هم به صـورت معنـوي در شـکل اخـلاق      یابد شود که به صورت خارق عادت نمود می و ظاهري می ملموس
رسیدن به هر دو از طریـق خلـوص دل و پـاك سـاختن نیـت بـه       . کند پسندیده و در یک کلمه سعادت بروز می

ریمانـه و  بیننـد و ارزش والاي اخـلاق ک   مردم ظاهربین امور مادي و کارهاي شـگفت صـوري را مـی   . وجود آید
امـور معنـوي اهمیـت بیشـتر دارد و کوشـش عـارف بـراي        خدا  اما نزد مردانِ. کنند شرافت معنوي را درك نمی



نیازي مطلق که عـین آرامـش اسـت     رسد، به بی آدمی وقتی به کرامت باطن می. ستا رسیدن به آن، کمال معنوي
 .شود نایل می

ما در عرفان اصـل و حقیقـت کرامـت، دور سـاختن نفـس از      شود، ا در ادامه هر دو نوع کرامت شرح و تبیین می
ه حـق    . رسـد  یابد و به خـدا مـی   در این حال، عارف حضور قلب می. همۀ موانع ذمیمه و اخلاق ردیه است چـون بـ

هرچند کـه هـدف عـارف    . کند برد و به صورت کرامتی ظاهري و حسی تجلیّ می رسد، از نیروي او هم بهره می می
ي آن نیست و باید بکوشد تا این کرامت ظاهري دام وي نباشد و او را از تعالی نفـس بـاز نـدارد و    ارائه و ظاهرساز

کنند و حال آنکه مردم عامی ایشـان   بنابراین عرفا از کرامت حسی به دام خویش تعبیر می. در ظواهر امور اسیر نکند
تـري   پندارند که وي عارف بـزرگ  لوه کند، میتر ج شناسند و هرچه این کارها بزرگ العاده می را بدان کارهاي خارق

راي معرفـت حـق     ها را شست و از آن کرامات به عنوان نشانه اما باید چشم. است و بیشتر با خدا ارتباط دارد هایی بـ
 .یاد کرد؛ معرفتی که هدف غایی عرفان و علوم لدنی و فراحسی است

ایـن پدیـده   . ست که یک شخص توانسته بدان دست یابـد اکرامت اظهار اتصال به نیرویی فراتر از حد بشري 
بـودا، هنـدو و    اننـد هنـد و چـین، م  ادیـان   ویـژه  بـه  ،در میان ادیان خاورزمین و استپذیرفته نزد اهل همۀ ادیان 
الهـی  زننـد کـه آن را از نیرویـی غیر    هایی دست می نیز به کرامتهندي مرتاضان . اي دارد ویژهکنفسیوس جایگاه 

که غیر مـؤمن بـه    »الهیرغی«مختص اولیاء و صالحان است و  که» رحمانی«: س کرامت دو گونه استپ. گیرند می
تفـاوت میـان   . نیسـت خـدا  در مسـیر معرفـت    گاهآور  العاده و کار شگفت رسد و این نیروي خارق به آن میخدا 

سبت به خـویش انجـام   کرامت و کار برخی از ایشان، فریبندگی آنان است که براي جلب توجه و رضایت مردم ن
گسترند و این کار ساحري و کاهنی است؛ اما عرفـا تعصـبی بـه     براي مردم دام میخدا گیرد و در راه شناخت  می

 .دانند هاي خویش ندارند و آن را آفت و غرور می اظهار کرامت
بـر درخـت   ظاهرشـدن خرمـاي تـازه    : هایی از صـالحان اشـاره شـده اسـت، از آن جملـه      در قرآن نیز به کرامت

زنده شدن ماهی خشکیده به دست خضـر    بکرزایی حضرت مریم،  خشکیده براي حضرت مریم پس از دعاي وي،
 ...حاضر کردن تخت بلقیس در یک چشم برهم زدن، خواب سیصد سالۀ اصحاب کهف و  ،)ع(

گاهی در نـزد  «. زند به اندازة آن کرامتی از او سر می وشود  هر صـوفی به حد توان خود به کلمۀ االله وصل می
شود کـه از جـنس سـاحري بـه شـمار       برخی متصوفه و  صاحبان کرامات در احوال این جهان، کراماتی یافت می

زیرا مذهب طریقت ایشان از آثار نبوت و توابع آن اسـت و هـر   . هاي خدایی است رود، بلکه وابسته به کمک نمی
 )1049: 2ج  1353ابن خلدون (» .اي از مدد الهی دارند بهره توحید ۀیک به اندازة حال و ایمان و تمسکشان به کلم

قدیس در نظر ایشان کسی است که در هنگـام حیـات و   . در مذهب مسیحیت نیز کرامت جایگاهی ویژه دارد
از جملـۀ قائـل بـه حلـول لاهـوت در      . بنیاد مسیحیت نیز بر معجزه و اعتقاد به معجزه است«. مرگ کراماتی دارد

عـلاوه بـر حواریـون،    . اسـت  به آسـمان پـس از برخاسـتن از گـور    ) ع(یی مریم و صعود عیسی ناسوت و بکرزا



قدیس عنـوانی اسـت   . شوند حیت نیز که تعدادشان بسیار است، صاحب معجزه یا کرامت شمرده مییقدیسان مس
یـن  دهد و معـروف اسـت کـه یـک شـرطش ا     که کلیسا و پاپ به اولیا، شهدا و مجتهدان برجستۀ مسیحـیت می

فـی المثـل شـفا یـافتن     . باشدچه در زمان حیات و چه در ممات از ایشان سر زده  ،است که حداقل چهار کرامت
 )63: 1365خرمشاهی (» .زائران

زدودن زنگار از دل است که بر اثر آن بـه موهبـت    ،کرامت حقیقی. این امور ظاهري نیست ،اما کرامت واقعی
و چـون  «. شـود  امور ظاهري نمود آن اصـل اسـت کـه در بـاطن پیـدا مـی      یعنی این . شوند کرامت ظاهر نایل می

داشـته و او در آن، آثـار   حـق   اي زدوده شود، کـه در برابـر   ریاضت از این بگذرد و به نیل رسد، سرّ باطن او آینه
 ـ حقباشد، از آن روي که آثار  ریزند و به خود خرم می کند، گویی آن لذات بزرگ بر وي می حق مشاهده می در ان

بعـد از آن، از  . باشد و نظري با نفـس خـویش و هنـوز متـردد باشـد     حق  وي بود و او را در این حالت نظري با
خویشتن غایب شود، و نظر وي بر جانب قدس مقصور باشد و به خویشتن نظر از آن روي کند که نگـرش حـق   

: 1332بـوعلی سـینا   (» .ن اسـت روي که وي را آن رؤیت حاصل است، و آنجا حقیقت رسید نه از آن ،به وي است
253-254( 

آداب شـریعت را بـر او حفـظ کنـد و بـراي کسـب مکـارم اخـلاق و دوري از         «: کرامات معنوي عبارتنـد از 
هاي بد موفقش دارد و نیز محافظت بر اداي واجبات مطلقاً در اوقات خودش و شتاب ورزیدن بـر خیـرات    خوي

مانی نسـبت بـه دیگـران و    گخواهی و رشـک و سـوءظن و بـد   و زایل ساختن کینه و حسد از سینۀ خـود و بـد  
در نفـس خـویش   الهی  طهارت قلب از هر صفت نکوهیده و آراستنش به مراقبه همراه با انفاس و مراعات حقوق

هاي خویش را در خروج و دخـول   را در قلب و مراعات نَفَسپروردگارش  جوي آثارو و نسبت به اشیا و جست
تمـام اینهـا نـزد مـا     . حضور باشد ،با ادب با آنها برخورد نماید و چون خارج شود ،د شدآنها که چون بهر او وار
 )400: 1384ابن عربی (» .کرامات معنوي اولیاست

اي از منبع لایزال کرامـات معنـوي اسـت کـه مـا را بـه آن گلـزار معنـوي رهنمـون           شمهتنها کرامت ظاهري 
 : اختلاف سطح این دو کرامت چنین گویددربارة همایی  استاد. سازد می

 گلُی است که از گلستانی پر گل و وسیع آورده باشند، بوي و دیدار همین گل  ۀظهور کرامات و خرق عادات اولیاء االله به مثاب
گاهی از  .الهی استمنتهاي  درون اولیاء گلستان فیض نامحدود و باغ رحمت بی. کند ما را به وجود گلستان دلالت و راهنمایی می

  )296-295: 1365همایی ( .رسد تا ما را بدان سوي جذب کند آن باغ انبوه تحفۀ گلی به ما می
 : نویسد میلاهیجی . اي از درون سرشار معنویت ایشان است کرامت عرفا مظهر جزئیه

 ّور و اسباب کرامت که در عنی شطح و طامات و خیال نم]بی[هات و سخنان چون مرتبۀ کمال انسانی در فنا و نیستی است، تر
فریبی را شیوة خود مساز تا این مبادي احوال  رها کن و بگذار و خودنمایی و خودفروشی و عام ،نماید مبادي سلوك روي می

مقصد اقصی و تحقق به مقام وحدت ه موجب انانیت و هستی نشود و به جهت ظهور این موانع از کمالات حقیقی که وصول ب
 )652-651: 1371لاهیجی (. باز نمانی ،اطلاقی است



 شناسی کرامت از منظر روان
چـون  . نیازمنـد اسـت  فراحسـی  ، کرامت امري شگرف است که انجام آن به نیروي شد هچنانکه پیش از این اشار

ایـن منبـع   . باید سرچشمه و منبعـی غیرمـادي داشـته باشـد    بنابراین توان آن را با قواي طبیعی بشر انجام داد،  نمی
مـا  . روانی به دنبال شناخت آن بود نظرپس براي پی بردن به اساس کرامت باید از  ،اي روانی است فرامادي مقوله

چـون بـه مبـادي     ،توانیم اموري چون کرامت را خارق عادت بنامیم ایم، نمی تا وقتی روان و انرژي آن را نشناخته
دلیل و صلاحیت کافی نداریم تا یـک رویـداد را هرقـدر     ،م مطلق نباشیمما تا عال«. اولیۀ منشأ آن دسترسی نداریم

محیرالعقول و فوق عادي باشد، خارق قوانین طبیعت بشماریم، مگر اینکه مطمئن باشیم که تمامی قوانین طبیعـی  
ایم، چرا که در غیر این صورت ممکن است مشـکل مـا در قـانونی نهفتـه      ایم و شناخته جهان را مو به مو شکافته

 )13: 1361استیس (» .خبریم ز آن بیباشد که ا
. در این صورت قوة تعقـل از درك آن عـاجز اسـت   . گوید در شناخت کرامت، اندیشه از عجز خویش سخن می

یافته و روان پاك آدمی اسـت کـه از آلایـش مـاده و محاسـبات خـرد رسـته و بـه          عامل این امر شگرف روح کمال
نْ أ    «: در قرآن آمدهچنانکه . سرچشمۀ لایزال خویش بازگشته است رُّوح مـ ی  َو یسئلَوُنکَ عنِ الـرٌّوحِ قـُلِ الـ رِ ربـ  »مـ

تواند به قوانین پنهـان طبیعـت از طریـق خـالقش دسـت یابـد؛        دهد که روح از خداست و می نشان می )85: 17اسرا (
ش    گیري از  عارف با بهره. قوانینی که با اندیشۀ انسان هرگز قابل تحلیل و توجیه نیست نیروي خـدایی کـه در درونـ

برد و در آن حال به مرتبۀ فنا برسد و در خدا محو شـود و انجـام هـر امـر      تواند به کنه و ملکوت اشیا پی هست، می
 .پذیر گردد غیرطبیعی و شگرفی براي او امکان

را انسـان   تـرین ایـن تقلیـدها    کنند و موفـق  تقلید میخدا  برآن است که همۀ موجودات به نوعی از »اکویناس«
به طرق گوناگون و هریـک طبـق روش خواسـت خـویش تقلیـد      الهی  چیزهاي متفاوتی از گوهر«. دهد انجام می

خداونـد  پـس  . زیرا هر چیزي داراي وجود خاص خویش است که از وجود چیز دیگر کاملاً مجزاسـت . کنند می
گیـرد و   ترین شکل صورت می به کاملند خداودر انسان اما تقلید از . نخستین مثال یا نمونۀ عالی همۀ چیزهاست

نیز در اصـل سرچشـمۀ راه   خدا  خیزد و تصویر برمیخداوند داراي کیفیت خاصی است که دقیقاً از همان تصویر 
شناسـد و   پس انسان تـا حـدودي کـه خـدا را مـی     . بردن و به کار زدن واقعی عشق و معرفت بر محور خداست

تقلیـد  نزدیک تـر باشـیم و از او بیشـتر    خداوند هرچه به . )222: 1376مورنـو  (» کند دارد، از او تقلید می دوست می
. دست یـابیم هایی شگرف  به کرامتتوانیم  میرسیم که با استفاده از آن علوم  به قوانین بیشتري از هستی می ،کنیم

مسـویی  آید تا مگر آنکـه در وي ه  کسی از دیگري خوشش نمی. سنخیت و شباهت است ،لازمۀ محبت و عشق
هرچه معرفـت  . آید مگر آنکه معرفت و شناخت کافی برقرار باشد این شباهت و همسویی هرگز پدید نمی. باشد

خداوند در حـدیث قدسـی   . شود و آگاهی ما به خدا بیشتر باشد، علاقه و محبت ما نیز به حضرت حق بیشتر می
 ـ لکیَالْخلَْقَ ت قْلَف فَخَرَأُع نَْت أببحَأفیاً فَخْزاً مت کنَْکُنْ«: فرماید می کـه هـدف از آفـرینش مخلوقـات را،     » فرَأُع



خداوند در ایـن آیـه بـه     .)54: 5مائـده  ( »ونهَیحبهم و یحب«: فرماید داند و در قرآن می شناخت و معرفت خویش می
در فرآینـد  . کنـد  یمحبت نخست خویش بر مخلوقات اشاره دارد و پس از آن به محبت مـردم بـر وي اشـاره م ـ   

یم که در آن حال به مبـادي  برس کوشیم تا با تمام وجود به محبت توأم با معرفت ها می ورزي به فناي ارزش عشق
در ایـن شـیوه    .آن نخـواهیم رسـید  یابیم که از راه مدرکات و علوم مکتسب هرگـز بـه    دست مینیز علوم مخفیه 

 .شود صادر می ،که از الطاف خداست ،است از طریق محبتفراگیري تردید و نقصان نیست و علوم بی کم و ک
 کرامت از نگاه یونگ

آرامـش  . رسـد بشناسی در صدد یافتن راهی براي سعادت درونی فرد است که با آن بـه آرامـش مطلـق     علم روان
ایـن  . ها از همۀ جوانب زندگی رخت بربندد و آدمی بـه رضـایت برسـد    شود که امراض و رنج هنگامی فراهم می

یافتگی است و انسان بـه   یافتن این ابدیت الوهی بالاترین درجۀ کمال. با ابدیتی الوهی مگررضایتمندي رخ ندهد 
براي آدمی مهم است که بکوشد وضعیتی درونی ایجاد کند کـه سـبب   «. رسد هاي معنوي می درجۀ والاي کرامت

. رسـد  دهد که در بعضی از شرایط روانی انسـان بـه ثمـرات ابـدي مـی      تجربه نشان می. ادت روحانی او شودسع
دارنـد و کیفیتـی کسـب    الهـی   این گونـه افـراد کیفیتـی   . کیفیتی از ابدیت، جاودانگی، کیفیت فراتر رفتن از خود

گ  (. شـود  کنند که با چیزهاي مصنوعی حاصل نمـی  می و جـاودانگی همـان بقـاي بـاالله     ابـدیت  . )483: د1386یونـ
) امـور مصـنوعی  (اما این عروج با عوامـل بیرونـی   . روند عرفاست که در وجود حق به فراتر از حالت انسانی می

 .مقدور نیست و فرد باید قابلیت را در درون خویش نشان دهد
یـت رسـیدن بـه    رسد و هـرکس تـا حـد تـوانش قابل     یافتگی امري است که انسان به کمال مطلق آن نمی کمال

تـر شـویم    توانیم به صفات او نزدیک است و ما میحضرت حق تردید کمال مطلق  بی. کند بخشی از آن را پیدا می
یافتۀ مطلق هستیم کـه او شـویم و دیگـر وجـودي از مـا       توانیم بگوییم که کمال هنگامی می. و شبیه به او گردیم

ایـن را بـه   . هیچ کس کامل مطلق نیست«. ایم وي مستحیل گشتهبه مرحلۀ فنا رسیده و در گاه است که  ماند و آنن
تواند به کمال دسـت یابـد، ایـن صـرفاً      کس نمی هیچ .»بی نقص نیست خداهیچ کس به جز «: خاطر داشته باشید

شـدن خـویش بکوشـیم و همـین هـم       توانیم تا جایی که امکان دارد در راه کامل ما محتاطانه می. یک توهم است
گ  (» مـت در پـی دارد  کلی رنج و زح  بنـابراین انسـان و سـایر موجـودات نـاقص هسـتند و       .)168: الـف 1386یونـ

عوامـل نسـبی حـواس،    . براي رسیدن به کمال مطلق باید عوامل نسبی را از بـین بـرد  . هایشان نسبی است قابلیت
دت و ضـعف دارد و  حواس میان افراد ش ـ. تعقّل و دنیاي مادي است که در حصار زمان و مکان و ماده قرار دارد

خـط   ،هاي مختلـف  اندیشه. شود و برداشت از جهان پیرامون نیز متغیر است تفکر هم دچار گوناگونی میبنابراین 
هـا   برداشتن این موانع موجب رنـج . باید همۀ این امور را از میان برچید. آورد هاي بسیار پدید می ها و روش مشی

کـه اضـداد در کنـار    یابـد   دست میاي  انسان به مرتبه ،دن این نقایصبا از میان بر. و تعارض و تنش درونی است
اي از مخلـوق بـودن نـدارد و     جایی که اتحاد خالق و مخلوق اسـت و فـرد دیگـر نشـانه    . رسد هم به یگانگی می



مراد ما از کرامـت همـین   . بیندبخدا در این مرحله توهم معنا ندارد که آدمی در توهم خود را . شده استخدایی 
 . رداشت معنوي و به کمال مطلق نزدیک شدن است و آن کرامات ظاهري کمترین ارادة این مقام استب

بـراي رسـیدن بـه کرامـات بایـد       ،از ایـن رو . تحمـل رنـج لازم اسـت   ممارست و براي رسیدن به هر کمالی 
تا روان آمادگی و قابلیـت  ....... نشینی، سفر، مراقبه، ذکر و هاي روحانی و جسمانی؛ چله ریاضت. ها کشید ریاضت

کل خلقیت انسان در قلمرو روح و نیز هر پیشرفت روانی دیگر او، زاییدة حـالتی از  «. پیشرفت و تکامل پیدا کند
تنش میـان امـور   . این رنج روانی به واسطۀ تنش اضداد در درون آدمی است. )204: 1382یونگ (» رنج روانی است

 .نگر از درك آنها عاجز است اندیش جزئی عقلی و غیر عقلی که خرد مصلحت
پـذیري زمـانی فـراهم     کمـال «بـه قـول یونـگ    . پذیري نیازمند ارتباط ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه اسـت  کمال

 از پیوند این دو است کـه عملکـرد  . شود که میان ذهن خودآگاه و محتویات آن و ناخودآگاه پیوند ایجاد شود می
هـاي   یعنـی تحقـق یـافتن توانمنـدي    . یابـد  گیرد و انسان به هدف والاي خـود دسـت مـی    متعالی روح نشأت می

زنـد و بـه کـل قـوانین      در این هنگام است که فرد دست به کرامت حسـی مـی   )94: ب1386یونگ (» خویشتن فرد
گنجد و مـا از درِ انکـار آن    شود که در چارچوب عقل معاش نمی هایی حاصل می او را مکاشفه. برد هستی پی می

هـاي   از آنجا که عملی و منطقی هسـتیم، توقـع نـداریم کـه عـالم هسـتی کامـل باشـد و ایـن نقـص          «. آییم درمی
دانیم که طبیعت بشـري نیـز مسـتثنا از     پذیریم و بدیهی می خوانیم، می ناپذیر را که نابهنجاري و بیماري می اجتناب

کنـد بـه عنـوان وهـم کنـار       هایی که درك بشري را نقـض مـی   انگیز ورطه ترتیب مکاشفه هراس بدین. آنها نیست
 )147: 1382یونگ (» .گذاریم می

بی دخالـت حـواس    ،آید، مشاهدة امور هستی است به همان صورت که هست مکاشفه که کرامت به شمار می
مکاشـفه بـیش از   «. درود تـا مـانعی بـراي درك حقیقـت نباش ـ     پردة مادیات و قوة تعقل به کنار مـی . نسبی بشري

رویـدادي اسـت اساسـاً     ،بنـابرین . هرچیز، حجاب برگرفتن از ژرفناي روح بشر و عیان کردن ماهیـت آن اسـت  
کـارکردي شـهودي    ]این[ ،آدمی با بصیرت باطن آنچه نادیدنی است آن بیند« .)94-93: 1376مورنو (» شناختی روان

گ  (» است که با آن شما قادرید چیزي را مشاهده کنید که در حالت عادي برایتان ممکن نیست  .)23: الـف 1386یونـ
هاي روانی ناشی از مکاشـفه بـه صـورت     با نیروي حس ظاهر قادر به مشاهدة مکاشفه نیستیم و سرنمونما چون 

در واقـع، چنـین بـه    «. نمایـد  دشوار و تا حدي ناممکن مـی مصادیق عینی و قابل فهم نیست، پذیرفتن آن براي ما 
تـوانیم   اي، چیزي بوده که به بشر عادي ربطی ندارد و به همـین دلیـل دشـوار مـی     رسد که تجربۀ مکاشفه نظر می

 )148: 1382یونگ (» .باور کنیم که حقیقی است
رچشـمۀ آن جاودانـه اسـت و دوم    اول آنکـه س : روح به دو دلیل فناناپذیر اسـت . انسان استالهی روح، بعد 

. آنکه محصور به زمان و مکان نیست و جوهري لطیف است که در کالبد مادي در حصار زمان و مکان قرار دارد
او خـود  . توانـد جاودانـه و فناناپـذیر باشـد     اگر آدمی به شناخت کاملی از روح و روان خویش دسـت یابـد، مـی   



. کنـد  شود و حتی از بروز آنها به روان خود جلوگیري مـی  یش میهاي خو درمانگر و شفابخش امراض و بیماري
درهرحـال بـا آنکـه روح    . هاي جسمی منشأ روانی دارد ر بیماريبیشت. اگر روان سالم باشد، جسم نیز سالم است

ایـن تمایـل بـا    . عالم طبیعی متمایـل اسـت   فراتر ازخود را گم نکرده و به  الهیدر کالبد خاکی است، اما اصالت 
اي اسـت   ضمیر ناخودآگـاه واسـطه  «. دهد شود و ضمیر پنهان آدمی کار واسطه را انجام می تجربۀ دینی آشکار می

توانـد باشـد؟ پاسـخش وراي     اي چـه مـی   اما علت دیگر چنین تجربه. شود که ظاهراً تجربۀ دینی از آن جاري می
 )71: ز1386یونگ (» .اي شهودي و فوق طبیعی است مسألهاوند خدمعرفت . مرتبۀ انسان است

یابند، خود را از نظر روانـی   همۀ کسانی که شفا می. ها که در همۀ ادیان است، شفابخشی است یکی از کرامت
ر پـذی  امکاناین امر براي هر فرد  گرنه،شود و ا این امر می ۀسازند و روح نافذ دیگري واسط مستعد پذیرش آن می

بینـیم کـه ایشـان از خـود      شوند و اگر دقت کنـیم، مـی   با دم نافذ خود واسطۀ شفابخشی میخدا اولیاء . شود ینم
 : نویسد در روان میخداوند پیرامون شفابخشی و درك یونگ . اند شدهحضرت احدیت  هویتی ندارند و غرق در

 در واقع، باید . خواهم اثر شفابخشی براي بیمارانم داشته باشم، ناچار باید معناي عمیق خودخواهی ایشان را بشناسم اگر من می
اگر او . حتی من باید به بیمارم کمک کنم تا در خودخواهی پیروزمند باشد. را در آن تشخیص ندهمپروردگار کور باشم که ارادة 

خواستند او  آیند، چه می راند و آنها چنانکه باید به خود می کند، آنها را می یر مردم بیگانه میدر این کار توفیق یابد، خود را از سا
چنانکه . ترین نیروي اوست این امر باید به خود او واگذار شود، زیرا شدیدترین و سالم. را از خودخواهی مقدسش محروم سازند

آور باشد، او را در وضع  این حالت، هرچند هم که زیان. کشاند ل میست که گاهی او را به انزواي کامخداواقعی  ةگفتم، اراد
بهایی  نوعانش چه گنج گران تواند خود را بسنجد و دریابد که محبت هم چه، فقط بدین طریق است که می. دهد خوبی قرار می

وقتی آدم چند بار این . ا تجربه کنیمتوانیم نیروهاي مفید طبیعت خویش ر ما فقط در حال انزوا و تنهایی کامل می ،به علاوه. است
نموده، نیروهاي شر را زنده  تواند منکر شود که آنچه بد بوده، به نیک مبدل شده و آنچه خیر می تکامل را دیده باشد، دیگر نمی

 .است کند که مستلزم تجربۀ مذهبی کبیر خودخواهی، ما را به آن راه شاهانۀ وحدتی هدایت میشیطان . داشته است نگاه می
  )216: ز 1386یونگ (

پرداختنـد و در   نشینی و مراقبه می داند؛ چنانکه عرفاي ما به چله را در تنهایی و انزوا میسر میخدا درك یونگ 
یکـی از  . شد که ثمرة ریاضت و خلـوت ایشـان بـود    میهایی بر ایشان وارد  آن حالات، احوال شگرف و مکاشفه

 .آمیزند کنند و کمتر با مردم در می بیشتر در خلوت و عالم خویش سیر میهاي عرفا کتمان سرّ است که  ویژگی
 

 نتیجه
شود و انسان آن را با دل درك  آدمی افزون بر حواس ظاهر، حواسی درونی نیز دارد که از جانب بالا سرازیر می

کند، اما  آدمی سرایت نمیاي خارجی ندارد و به خارج از  کند؛ این قوا که قواي فراحسی باطنی نام دارد، سرچشمه می
 .تواند در عالم طبیعت تأثیر مستقیم بگذارد می

هاي باطنی است، پس هرچه تعلّقات فرد به این حواس کمتر  ترین مانع براي رسیدن به فراست حواس ظاهري بزرگ
 .هاي روحانی بر وي بیشتر گشوده خواهد شد باشد، دریچۀ فراست



مکاشفه بیش از . دخالت بشر امور هستی است به همان صورت که هست، بی از نوع مکاشفه است؛ مشاهده» کرامت«
 .شناختی هر چیز، حجاب برگرفتن از ژرفناي روح بشر و عیان کردن ماهیت آن است؛ بنابراین رویدادي است اساساً روان

ق است؛ اما دانشمندان به نظر صوفیه، تصفیه باطن از غیر ح) مکاشفه و کرامت(بهترین راه براي دستیابی به این عالم 
اند، بر این  هاي دینی توأمان بررسی کرده هاي علمی و آموزه شناس از جمله یونگ که روان انسان را طبق روایت انسان

اي است که مکاشفۀ روحانی  باورند که آدمی یک ضمیر آگاه دارد و یک ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه همچون آینه
علت دریافت چنین کرامتی چیست؟ پاسخش وراي درك انسان است، معرفت خداوند شود؛ اما  در آن منعکس می

 .اي شهودي و فوق طبیعی است مسأله
باید ریاضت » کرامت«از این رو، براي رسیدن به . دستیابی به هر کمالی متضمن ممارست و تحمل رنج بسیار است

 ... . نفسی، مراقبه، ذکر و نشینی، سفر آفاقی و ا هاي روحانی و جسمانی؛ چله کشید؛ ریاضت
همه ادیان و مکاتب اعم از رحمانی و غیررحمانی به وجود . کرامت، اظهار اتصال به نیرویی فراتر از حد بشري است

بقاي باالله همان . رسند االله است که به واسطۀ آن به بقاي باالله می نهایت کرامت نزد عرفا فناي فی. اند کرامت اذعان کرده
 .انگی است؛ ابدیت و جاودانگیِ فراتر رفتن از خودابدیت و جاود
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